
ن صفحه 8ویژه نیمه شعبا
پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۳
۱۴ شعبان ۱۴۴۶ - شماره ۲۳۷۹۵

از فــرّ مقــدم شــه دیــن، ختــم اوصیا
آفــاق، بــا بَهــا شــد و ایّــام، بــا صفا

ســلطان عصــر، آن که به قصــر جلال او
بینــوا و  فقیرنــد  دار،  تــاج  شــاهان 

خاک درش که ســرمه چشــم ملائک است
در چشــم مردمان بــود آن خــاک، توتیا

بــر کوه اگــر بخوانــی مدح و ثنــای او
آید صــدا ز کــوه کــه روحی لــک الفدا

نجــوم آســمان  در  بتابــد  او  امــر  از 
از حکــم او بگــردد گـِـرد زمیــن ســما

از روی او پدیــد اســت انــوار کــردگار
انبیــا آثــار  اســت  عیــان  او  رای  وز 

از عــرش تــا به کرســی و از لــوح قلم
از مــاه تا بــه ماهــی و از خاک تــا هوا

از نــور تــا بــه ظلمــت، از دیو تــا پری
از ذرّه تــا بــه خورشــید از بدر تا سُــها

بــر خوان نعمتــش همه را چشــم انتظار
بر فضــل و رحمتش همــه را روی التجا

خِضر و مســیح و صالح و ایّوب و الیَسع
نوح و کلیم و یوســف و یعقــوب و ارمیا

ذوالکفل و لوط و یوشع و ادریسِ پاک دین
داوود و هــود و یونــس و لقمانِ پارســا

بالجملــه تــا بــه خاتــم از آدم صفــی
او را تمــام مــدح گــر و منقبــت ســرا

جود و کرم تو راســت، لک الجود و الکرم
عــزّ و عــا تو راســت، لک العــزّ و العلا

وصف و صفت تو راست، لک الوصف و الصّفة
مــدح و ثنا تو راســت، لک المــدح و الثّنا

فضل و نعم تو راســت، لک الفضل و النّعم
ملــک و بقا تو راســت، لک الملــک و البقا

چون مــن زبان گشــایم در مدح حضرتت
روح الامیــن بگویــد طوبــی و مرحبــا

شاها »طرب« به مدح تو دم می‌زد ز صدق
حاشــا اگــر قبــول نفرمایــی از عطــا

میرزا محمدنصیر )طرب( اصفهانی

چشمه     انوار الهی
ســایه ات هســت تا به روی زمین
ای امیــد جهــان چه بهتــر از این

الاحــوال محــول  تــو  قــدمِ 
فروردیــن نســیم  تــو  نفــسِ 

چشــم ما با تو می‌شــود روشــن
زندگــی با تو می‌شــود شــیرین

چهاردهــم شــب  مــاه  کــه  ای 
تــو می‌کنــد تمکین در حضــور 

ای کــه خورشــید در مقابــل تو
قرن‌هــا روی خاک، ســوده جبین

قــاب قوســین ابرویــت‌ای نــور
بســته بــر بــام نُــه فلــک آذین

غنچــه غنچــه ز شــوق خندیدند
سوســن و یاس و لاله و نســرین

هــر گلی که محمدی شــده اســت
شــده از مقــدَمِ تــو عطرآگیــن

هر کجا که تویی بهشت آنجا است
بــی خیــال بهشــت و حورالعین

کهکشــان تشــنه کرامت توســت
ای رهیــن تــو خوشــه پرویــن

ســبزت پرچــم  تماشــای  بــا 
شــده پاییــز بــا بهــار، قریــن

ما همــه غائــب و تویــی حاضر
پرده‌نشــین غریــبِ  امــامِ  ای 

موی پر پیچ توســت، ســوره لیل
والتّیــن تــو  کلام  نــاب  شــهدِ 

جــدّه ات شــرحِ ســوره کوثــر
جــدّ تــو کُنــهِ ســوره یاســین

دست تو دست کیست؟ دست خداست
یَقین چشم‌های تو چیســت؟ عینِ 

شــرح توحیــد ما ولایت توســت
ای که آغوش توست حصنِ حصین

پــرِ پــرواز ماســت واعتصمــوا
نخی از شــال توســت حبلِ متین

تا بــه هر کــس نظــر می‌اندازی
علّییــن همنشــینِ  د  می‌شــو

ظلمــات دلِ  در  نــور  جلــوه 
الارََضین و  ــماءِ  السَّ فــی  رحمتی 

پرچمــت را کــه بــر می‌افــرازی
پاییــن مــی‌رود  کفــر  بیــرق 

شــکرِ بی‌حــد کــه بــود از آغاز
گِلِ مــا بــا محبــتِ تــو عجیــن

نــور یــا  برِِبِّــکَ  اعَــوذُ  پــس 
از شــیاطینِ در یســار و یمیــن

در مَثَــل قابــل مقایســه نیســت
پــر گنجشــک بــا پــر شــاهین

نفســیم همیشــه  اســیر  مــا 
صاحــبِ خانه‌هــای دل چرکیــن

بــزرگ شــدیم فــرج  دعای  بــا 
لبانمــان آمین حــک شــده بــر 

توایــم آســتان  مســلمان  مــا 
ایــن ندیده‌ایــم آییــن از  بهتــر 

ســیصد و ســیزده نفر عاشــق
یــن یگز جا ن  و بــد ن  شــقا عا

محشــر تــا  توانــد  رکاب  در 
الدیــن یــوم  گذرگاه‌هــای  تــا 

قســمت این شــد که از ازل باشی
نگیــن پیمبرانــه  رکابــی  بــر 

در پــی توســت حضرت عیســی
بنیامین اســت  یوســف  تشــنه 

بــر ســر ســفره ی تــو میکائیل
مــی نشــیند کنــار روح الامیــن

هســت در کوچه باغ هــر چه غزل
شــعر نــاب تــو عاشــقانه‌ترین

دســتم از  مانــده  دور  آســمان 
پــس برایم کمــی ســتاره بچین

دوستی با تو شــادی محض است
بــر ســر ســفره ی دلم بنشــین

می‌گوینــد ندیــم  و  قدیــم  از 
غمگین می‌شــود  بی‌دوســت،  دل 

کاش هنــگام دیدنــت در خــواب
بــر نمی‌داشــتم ســر از بالیــن

اســت کریمــان  شــادی  مایــه 
بــه نوایــی اگر رســد مســکین

رعــد، یعنــی زمــانِ ‌گریــه تــو
آســمان ســینه می‌زند، ســنگین

هیچ راهی به جز ظهورت نیســت
بیــن حقیقــت  دلِ  هِ  نــگا در 

آورده برایــت  ســبزی  بــرگ 
شــاعری که نداشــت بیش از این

 احمد علوی

امام غریب پرده نشین

مهدی است آنکه نهضت قرآن به پا کند
مهدی است آنکه نیک و بد از هم جدا کند

مهدی اســت آنکه پرتو توحید پاک را
در قلب‌هــای تیره و آلــوده جا کند

مهدی است آن که در شب میلاد او خدا
او را بــه )مَرحبا لکَِ عِبــدی( ندا کند

مهدی است آنکه حُسن دلارای احمدی
از چهــره مبــارک خود رونمــا کند

مهدی است آنکه پرچم اسلام راستین
بــر قلعه‌های محکم دشــمن به‌پا کند

مهدی است آنکه کاخ عظیم ستمگری
با یک نهیــب خویش دچــار فنا کند

مهدی اســت آنکه داد سرای نهائیش
بــر پایه‌های عــدل خدائــی بنا کند

مهدی است آنکه کینه و بغض و نفاق را
تبدیل بر محبُــت و صلح و صفا کند

مهدی است آنکه چشمه فیاض علم را
بر تشــنگان دانش و عرفان عطا کند

مهدی است آنکه از نظری بر جمال او
هر دردمند غمزده کســب شــفا کند

مهدی است آنکه مژده فجر طلوع خویش
از پایــگاه کعبه به‌گوش آشــنا کند

مهدی است آنکه دولت عدل جهانیش
حــقّ عظیم عتــرت و قــرآن ادا کند

مهدی اســت آنکه وقت نماز جماعتش
عیســی به صد نیاز بــه او اقتدا کند

مهدی است آنکه تابش خورشید طلعتش
قبــر نهــان فاطمــه را برمــا کنــد

برخیز و باز دامن لطفش )حسان( بگیر
شــاید که از کرم به تــو هم اعتنا کند

حسان

چشمه      فیاض

هر کوچه و هر خانه‌ای از عطر، چو باغی ست
در سینه هر اهل دل و دلشده داغی ست

آویخته بر ســر درِ هر خانه چراغی ست
بر هر لبی از موعد و موعود، سراغی ست

از شــوق، همه رو به سوی میکده دارند
یاری ز ســفر، ســوی وطن آمده دارند

کی یــار ســفر کرده مــا از ســفر آید
بعد از شــبِ دیجورِ محبان، ســحر آید

از بــاب صفــا، قبلــه ما کی بــه در آید
بــی بال و پــران را پر و بالــی دگر آید

کی پرده گشــاید ز رخ آن روی گشــاده
کز رخ کند از اســب، دو صد شاه، پیاده

تــو در پی خــود، قافلــه در قافله داری
در سلســله زلف، دو صد سلسله داری

با آن کــه خود از منتظرانــت گله داری
ســوگند به آن اشــک که در نافله داری

بــا یک نگــه خود مس مــا را تو طلا کن
آن چشــم که روی تو ببیند تو عطا کن

ای گمشــده مــردم عالــم بــه کجایی؟
کی از مه رخســاره خود پرده گشایی؟

مــا ریزه خوریم و تــو ولی نعمت مایی
هر جمعه همه چشــم بــه راهیم بیایی

یــک پرتــو از آن چاردهم لمعــه نیامد
بیش از ده و یک قرن شد، آن جمعه نیامد

بشکسته ببین ســنگ گنه بال و پر از ما
کس نیست در این قافله، وامانده‌تر از ما

مــا بی‌خبریــم از تو و تو بــا خبر از ما
ما منتظِــر و خونْ دلــت‌ای منتظَر از ما

ما شــب زده‌ایم و تو همان صبح سپیدی
تنها تو پناهــی، تو نویــدی، تو امیدی

عشــق ابــدی و ازلــی بــا تــو بیاید
شــادی ز جهان رفته، ولی بــا تو بیاید

بیایــد تــو  بــا  بین‌المللــی  آرامــش 
ای عِــدلِ علی! عَــدلِ علی با تــو بیاید

عمری ست که در بوته عشقت به گدازیم
هر کس به کسی نازد و ما هم به تو نازیم

هر چند که ما بهره ور از فیض حضوریم
داریــم حضور تــو و مشــتاق ظهوریم

نزدیک تــو بر مایی و ماییــم که دوریم
بــا دیده آلــوده چه بینیم؟ کــه کوریم

در کــوه و بیابان ز چه رو دربه دری تو؟
هــم منتظِــر مایــی و هم منتظَــری تو

علی انسانی

با       یک نگه خود 
تشــنگان را ســحاب پیــدا شــدمس      ما    را    تو    طلا کن

رحمــت بی‌حســاب پیــدا شــد

تفیــده کویــر  یــن  ا دل  در 
بحــر جوشــید و آب پیــدا شــد

چشــمِ چشــم انتظارها روشــن
روی حــق بی‌نقــاب پیــدا شــد

مــاه یــک  منــورِ  جمــال  در 
شــد پیــدا  آفتــاب  چــارده 

او مقــدم  تــراب  عالــم  همــه 
شــد پیــدا  بوتــراب  هیبــت 

مســلمانان روشن‌ای  چشــمتان 
شــد پیــدا  نــاب  اســام  روح 

آمــد امانتــان  ایمــان  اهــل 
مــد آ ن  نتــا ما ز م  مــا ا کــه 

او همان وجه ذات ذوالمنن اســت
انجمن اســت را چــراغ  عالمــی 

او همــان کعبه وصال خداســت
که وجودش مطاف مرد و زن است

نــه به بتخانــه چــون خلیل خدا
او به هر جا بت است، بت شکن است

بر لبــش دم به دم کلام خداســت
با خدا لحظه لحظه هم سخن است

گــر چه مــا دورش از وطن دیدیم
ماه مصر است و یوسف وطن است

هم به دســتش زمــام ملک وجود
هــم امام تــو، هم امام من اســت

فرمانــش بــه  بــود  آفرینــش 
قربانــش بــه  مــادرم  و  پــدر 

نــه زمیــن باد نــه زمــان بی‌تو
بی‌تــو آســمان  دلگیــر  شــده 

ذکــر مــا در هجوم ظلم و ســتم
گشــته »الغوث و الامــان« بی‌تو

شــعله »الفــراق« جــای نفــس
خیــزد از ســینه جهــان بی‌تــو

نــه به گل هســت چشــمِ دیدارم
نه به دل شــوقِ بوســتان بی‌تو

دور هــم صبــح جمعه‌هــا تا کی
جمــع گردنــد دوســتان بی‌تو؟

بســیارش باشــد چــراغ  گرچه 
مانــده تاریــک، جمکــران بی‌تو

زهــرا مــادرت  پنهــان  قبــر 
همچنــان مانده بی‌نشــان بی‌تو

تــو کــه خورشــید عالــم جانی
تــا به کــی پشــت ابــر پنهانی

حاج غلامرضا سازگار

رحمت         بی‌حساب

تو را غایب نامیده‌اند، چون »ظاهر« نیستی، نه اینکه »حاضر« نباشی.
»غیبت« به معنای »حاضر نبودن«، تهمت ناروایی اســت که به تو زده‌اند و آنان که بر این پندارند، فرق میان »ظهور« و 
»حضور« را نمی‌دانند، آمدنت که در انتظار آنیم به معنای »ظهور« است، نه »حضور« و دلشدگانت که هر صبح و شام تو را 
می‌خوانند، ظهورت را از خدا می‌طلبند نه حضورت را. وقتی ظاهر می‌شوی، همه انگشت حیرت به دندان می‌گزند با تعجب 
می‌گویند که تو را پیش از این هم دیده‌اند. و راســت می‌گویند، چرا که تــو در میان مائی، زیرا امام مائی. جمعه که از راه 
می‌رسد، صاحبدلان »دل« از دست می‌دهند و قرار از کف می‌نهند و قافله دل‌های بی‌قرار روی به قبله می‌کنند و آمدنت را 

به انتظار می‌نشینند...
و اینک ای قبله هر قافله و ای »شبروان را مشعله«، در آستانه میلاد با‌شکوهت، با دلدادگان دیگری از خیل منتظرانت 

سرود انتظار را زمزمه می‌کنیم. 


